
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  27ـ 59، صص 1398 زمستان، ودوم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

ي  از مدينه تا مكه، بر پايه) ع(تحليل سخنان امام حسين 
  ي گفتاري جان سرلها كنشي  نظريه

  

   2 محمدرضا باراني1مهديه پاكروان،
 چكيده

اي و رفتـاري شـيعيان نقـش بـسيار           يشهدر الگوسازي اند  ) ع(جنبش امام حسين    
نمايـد   همه چنين مـي     با اين . هاي گوناگوني از آن شده است      بنيادي داشته و تحليل   

ي در تحليل تاريخي    ا  تازهي  ها  افقتواند    يمي  شناس  زبانهاي    گيري از نظريه    كه بهره 
هـاي    ي كـنش    ي نظريـه    اين نوشتار بر پايـه    . اجتماعي بگشايد -اين جريان مذهبي  

در پنج گـروه اظهـاري، ترغيبـي، عـاطفي، تعهـدي و             ) 1999(تاري جان سرل    گف
در گام آغازين جريان عاشورا از مدينـه        ) ع(اعلامي به تحليل سخنان امام حسين       

ي تحليل گفتمـان، بـر عملكـرد          ي كنش گفتاري در زمينه      نظريه. پردازد  تا مكه مي  
با كاربـست ايـن نظريـه،       . گفتن را يك كنش دانسته است       يد دارد و سخن   تأكزبان  

تـوان   ها و زواياي پنهان مـتن را مـي          هاي زباني يك اثر، ويژگي      ضمن بررسي لايه  
هـاي اظهـاري در سـخنان         كه كـنش  دهد    پژوهش نشان مي  . بررسي و آشكار كرد   

هاست و وي آنها را در عباراتي به قصد معرفي خـود،              بيش از ديگر كنش   ) ع(امام
هاي ترغيبي، عـاطفي و اعلامـي     كنش. رده است بيان شرايط و قصد خويش بيان ك      

در سـخنان  . انـد    بـه كـار رفتـه      ياظهـار هاي    توجهي كمتر از كنش     با اختلاف قابل  
شـود و او حتـي    كردن ديگران با خود ديده نمي  هيچ ترغيبي مبني بر همراه    ) ع(امام

بررسـي  . به دنبال دعوت پنهاني يا برانگيختن مردم براي حمايت از خـود نيـست             
در اين  ) ع(دهد كه حسين      هاي گفتاري اين سخنان نشان مي       ت موقعيتي و كنش   باف

مرحله از حركت خود، قصد جنبش يا ساماندهي براي گرفتن حكومت را ندارد و              
  .عملكرد ايشان عملكردي واكنشي بوده است، نه كنشي

، )ع(گفتاري، جان سـرل، جنـبش عاشـورا، امـام حـسين             كنش  : هاي كليدي   واژه
  .مدينه

                                                 
  .)m.pakravan@alzahra.ac.ir( ، دانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه الزهرا.1
  .)m.barani@alzahra.ac.ir( )نويسنده مسئول(، استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا. 2

   02/04/1399:   تاريخ تأييد30/06/1398 :تاريخ دريافت
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  قدمهم
هـاي   سـوي فهـم بهتـر گـزاره     ي گامي به شناس زبانتحليل متون تاريخي بر اساس نظريات   

. ي تحليلي اسـت     هاي فلسفه   ترين شاخه    يكي از مهم   »ي زبان   فلسفه«امروزه  . ريخي است تا
شـود،    نيز شناخته مـي   » ها  كارگفت«يا  » افعال گفتاري « كه با نام     1»كنش گفتاري «ي    نظريه

نوشتار كنوني در پي تحليل سخنان امـام  ). 11، 1378، احمدي(گيرد  ر ميدر اين حوزه قرا 
وانگهـي بـا نگـاهي    . ي كربلا منجر شـدند    حسين در گام اولِ رويدادهايي است كه به واقعه        

گذشته، حـال،   . روند  هاي يكديگر بالا مي     شناختي، حوادث اجتماعي بر شانه      كلان و جامعه  
گيـري حـوادث،    در شـكل . ي تنگاتنـگ بـا هـم دارنـد    آينده سه امر جدا نيستند و ارتبـاط   

بـه  . دهنـد  دست هـم مـي    به  اي از علل و عوامل دست    هاي اجتماعي و مجموعه     زيرساخت
بـا  . اي را گام آغازين نـام نهـاد         ي حوادث، حادثه    توان در زنجيره    سختي مي   همين علت، به  

راي عاشـورا، آغازگـاه     همه، در اين پژوهش با درنظرگرفتن رويدادهاي نزديك به ماج           اين
بعد از اعـلام    . است  اين حركت مدينه و موقف اعلام خبر مرگ معاويه به حاكم لحاظ شده              

نكردن خـروج از      خبر و فشار بر امام حسين براي بيعت با يزيد، اولين اقدام امام براي بيعت              
ت كـه   ثبت شده اس  ) ع(پس از اين تصميم تا رسيدن به مكه عباراتي از حسين            . مدينه است 
تـري از     اين تحقيق رسيدن به تبيـين كامـل       . ي كنش گفتاري تحليل خواهند شد       طبق نظريه 

هاي گفتـاري يـك       كند، زيرا بر اساس نوع كنش       هدف امام را بر اساس اين نظريه دنبال مي        
كاربست اين  . تر مورد توجه قرار داد      توان هدف گوينده و شرايط توليد متن را دقيق          متن مي 

سـازي   شود ابزاري است در جهـت شـفاف   ها استخراج مي   كنش انواعي كه از    نظريه و آمار  
بنابراين پرسش اصليِ پژوهش آن است كه كـدام         . هدف امام در اين مرحله از حركت خود       

آور چـه هـدفي در        هاي گفتاري در سخنان امام بيشتر يا كمتر است و اين پيام             نوع از كنش  
ركتي كنشي براي تشكيل يك جنبش و ساماندهي گام آغازين امام است؟ آيا حركت امام ح

براي تشكيل حكومت است يا اقدامي واكنشي است؟ اين پژوهش زماني تكميل خواهد شد              
كه سخنان امام در مراحل بعدي نيز بر همين اساس تحليل شوند، تحليلي كه خود به نوشتار 

  .مستقل ديگري نياز دارد
                                                 

1. Theory of Speech Acts 
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آوري   تلفي وجود دارد و برخي آنها را جمع       هاي مخ   ي اهداف امام حسين ديدگاه      درباره
 عاشوراشناسـي و ) 1385(ي محمـد صـحتي سـردرودي      نوشـته  عاشـوراپژوهي . انـد   كرده
ولي در تبيين اهداف امام، تاكنون . اند اين كتب ي  ازجمله) 1397(ي محمد اسفندياري  نوشته

 نـام بـرد كـه در          مقاله توان از دو    البته مي . هاي گفتاري استفاده نشده است      ي كنش   از نظريه 
ي حـضرت   تحليـل خطبـه  «: انـد  از اين نظريه سود جسته) ع(تبيين موضوعيت امام حسين   

ي طـاهره ايـشاني و    ، نوشـته »ي كـنش گفتـار سـرل    در كوفه بر اساس نظريـه     ) س(زينب  
در روز ) ع(ي امـام حـسين        تحليل كنش گفتاري خطبه   «و  ) 1393(معصومه نعمتي قزويني    

ي اخيـر نـشان    نويسندگان در مقالـه ). 1395(ي طاهره ايشاني و نيره دلير         ه، نوشت »عاشورا
گيري از افعالي با كنش اظهاري ابتـدا          ي روز عاشورا با بهره      اند كه امام حسين در خطبه       داده

كند تا موقعيت خود و خاندانش را تصريح نمايد، سپس با افعالي با كنش ترغيبي و  سعي مي
كوشد سپاه دشمن را به بازانديشي در خود و كسي كـه بـا وي                 ل مي ويژه با كاربست سؤا     به

وسيله آگاه شوند و حجت نيـز بـر آنـان تمـام               قصد جنگ دارند تشويق كند، تا شايد بدين       
هايي داراي اين ظرفيت اسـت        بندي و تحليل    هاي گفتاري با چنين دسته      ي كنش   نظريه. شود

ها را كشف و تحليل        پنهان متون يا سخنراني    هاي زباني يك اثر را بررسي و زواياي         كه لايه 
  .نمايد

از . ي نظري بحث تبيين خواهد شد       در آغاز پايه  . اين مقاله داراي سه عنوان اصلي است      
داراي اهميت است، عنوان بعـدي اختـصاصاً        » بافت موقعيتي «آنجا كه بر اساس اين نظريه       

 11ان امام حـسين اسـت بـا         پردازد و سپس بحث اصلي، يعني تحليل سخن         به اين بافت مي   
آوري سخنان امام حسين  در جمع. شود عنوان به همراه جدولي براي تسهيل بررسي ارائه مي

علاوه، بـراي اطمينـان    به. آوري شده است ي گفتارها از منابع متقدم تا قرن چهارم جمع         همه
 از )ع(حـسين  ي امـام   دانشنامه، يعني متأخرآوري   از تتبع كامل، از دو كتاب تحقيق و جمع        

از مدينـه تـا     ) ع(علـي     بن    سخنان حسين ، و   )1388(شهري و همكاران      محمد محمدي ري  
اين تحقيـق درصـدد     . است نيز سود برده شده     ) 1390( گردآوري محمدصادق نجمي     كربلا،
هـا و     ها نيست، اگرچه در صورت تحليل محتوايي و اسنادي گـزارش            سنجي گزارش   صحت

  .ي كلي مقاله تغييري رخ نخواهد داد آنها نيز درنتيجهحتي كنارگذاردن برخي از 
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  ي كنش گفتاري نظريه
، و  )235،  1387،  فـركلاف (انـد     ي مهمـي از كاربردشناسـي زبـان         هاي گفتاري جنبـه     كنش

ي   بر همين اساس پيش از بيان نظريـه       . شوند  اي از تحليل گفتمان نيز محسوب مي        زيرشاخه
تاه به مفاهيم بالا يعني تحليل گفتمان و كاربردشناسي         اي كو   كنش گفتاري يا كارگفت، اشاره    

  .ضروري است
شناسـي    زبـان (شناسـي     تر زبـان     در برابر شكل سنتي    يتوان واكنش    گفتمان را مي   يلتحل
كنـد و      متـشكله و سـاختار جملـه تمركـز مـي           ي دانست كه بر واحدها    )ي ساختار ي،صور

شناسـي     گفتمان، بـرخلاف زبـان     يللي تح   مسئله.  ندارد 1ي زبان كاربرد  يلسروكاري با تحل  
اي چـون      روابط گرامري  يعني انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله،        ز عبارت است ا   ي،صور
 ـفعل ـ  فاعل  در تحليل گفتمان ديگـر  .)171، 1388، ميلز (تر مفعول، به سطح متن بزرگ  

 از آن بـه     ي متن سـروكار نـداريم، بلكـه فراتـر           صرفاً با عناصر نحوي و لغوي، يعني زمينه       
، فركلاف(پردازيم     موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي و غيره مي      2عوامل بيرون از متن، يعني بافت     

 يـز مـتن و ن      درون ي زبـان  ي الگوها ي به بررس  يكرد، رو ينا). 8،  1387ي گردآورنده،     مقدمه
  زليگ .پردازد  رود مي    كه متن در بستر آنها به كار مي        ي و فرهنگ  ي زبان اجتماع  يانارتباط م 

 ي بـرا  يعنوان روش    گفتمان را به   يل، اصطلاح تحل  1952 سال    در  بار ين نخست ي برا 3يسهر
 زبـان در    ي بررس ـ يعني ، بر دو مبحث عمده    يو. دكر مطرح   ي گفتار و نوشتار ارتباط    يلتحل
، پـالتريج  ( داشـت  يـد  تأك 5يرزباني و غ  4ي رفتار زبان  ين ارتباط ب  يزجمله و ن    فراتر از  يسطح

1396 ،14(.  
آن را منتقل و شـنونده      ) يا نويسنده ( معناست؛ معنايي كه گوينده      ي  اسي مطالعه كاربردشن

بنابراين كاربردشناسي بيـشتر بـا تحليـل منظـور     . كند برداشت ميآن را ) ي متن  يا خواننده (
. برند  شان سروكار دارد تا با معني خود كلمات يا عباراتي كه به كار مي             ياه گفته افراد از پاره  

 منظور افراد را در     ير تفس ير ناگز ي بررس گونه   اين .ررسي منظور گوينده است   كاربردشناسي ب 
                                                 

1. Language in use 
2. Context 
3. Zellig Harris 
4. linguistic behavior 
5. non- Linguistic behavior 
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گيـرد و      در برمـي   يـز گفت را ن    آن بافت بر پاره    ير تأث ي چگونگ ، بافت خاص و همچنين    يك
 كلام خود را با درنظرگرفتن مخاطب،       يان نكته است كه چگونه سخنگو     ينمستلزم توجه به ا   

 ـي بررس ـ ين، كاربردشناس ـ ي بنـابرا  ؛كنند  دهي مي    حاكم سازمان  يطمكان، زمان، و شرا     ي معن
  .)11، 1396، يول ( استيبافت

 و  2،ها كـار انجـام داد       شود با واژه    چطور مي نام   با) 1962 (1ين آست  جان لانگ شاو   اثر
 مهم در   يار دو اثر بس   ،يگفتار هاي  كنشبا عنوان   ) 1996 (3 سرل  جان راجرز  همچنين كتاب 

. طنـد  مرتب يـز  گفتمـان ن   يـل ي تحل   نوعي به حوزه     شوند و به    مي ي تلق يي كاربردشناس   حوزه
  ارزش صدق و كذب جمـلات بلكـه  يين تعيتنها برا  باورند كه زبان نهين و سرل بر ا  ينآست

گرايان    كه نگرش اثبات   يد مطرح گرد  ينظرات آنها زمان  . رود   به كار مي   يز كارها ن  براي انجام 
نگرش آنهـا بـر     .  افكنده بود  يهي زبان سا    فلسفهي     غالب بر حوزه   يعنوان نگرش   به 4يمنطق

رود و     بـه كـار مـي      يط شـرا  يـا  يق حقـا  يف توص ي اصل استوار بود كه زبان همواره برا       ينا
.  نمود، اساساً آن جمله فاقد معنا است       ييناي را تع     نتوان ارزش صدق و كذب جمله      هچنانچ

 5 صدق يطتوانند شرا   كه نمي كنيم     مي يان را ب  يادي و سرل، ما اعمال ز     ينطبق مشاهدات آست  
 ي فراتـر از معنـا  ينمايند كه اعمـال   مييقبول ، جملات معتبر و قابلهمه اين با.  كنندينرا تأم
گونـه كـه اعمـال        سازند كه ما همان     آنها خاطرنشان مي  . دهند  اللفظي خود را انجام مي      تحت

 معنا  ينبد. بخشيم  حقق مي  را ت  ي اعمال يز با استفاده از زبان ن     ،دهيم   خود را انجام مي    يزيكيف
كنيم و  كردن استفاده مي يحت نصياكردن، هشداردادن و    امركردن، درخواست  يكه از زبان برا   

، پالتريج (دهيم  را انجام مييي خود، اعمال اللفظي گفته  تحتي از معناراتر فيگر، ديريبه تعب
س يـك اداره كـه      از سـوي رئـي    » شما اخراجيـد  «گفت    مثال، اداي پاره    براي   .)76،  1396

ي كنشي باشـد كـه بـه          منزله  تواند به   اختيارات زيادي دارد، تنها يك گزاره نيست، بلكه مي        
هـا را كنـشي ناميـد و          آستين ايـن جملـه    ). 66،  1396،  يول(دهد    اشتغال شخص پايان مي   

 شخصاً  البته وي . شهرت يافت » كارگفت«يا  » كنش گفتاري «ي    ي متداول او به نظريه      نظريه
                                                 

1. John Langshaw Austin 
2. How to do things with words 
3. John Rogers Searl 
4. Logical positivism 
5. Truth conditions 
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 مجموعـه   يـت، كـار او درنها   . هـا را معرفـي نكـرده اسـت         ي كارگفـت    امـل نظريـه   شكل ك 
بـه    در دانشگاه هاروارد ارائـه داد و پـس از مـرگش            1995هايي بود كه به سال        سخنراني

  .)340، 1391، لاينز (چاپ رسيد
غيربيـاني   1يـاني،  مـا سـه نـوع كـنش ب    ي  باور است كه در گفتار روزانـه       ين بر ا  آستين

 ياللفظي و واقع     تحت ي به معنا  ياني،كنش ب . دهد   مي ي رو 3)يريتأث(بياني    پس  و 2)يمنظور(
اللفظـي بـه      طور تحـت     به » هوا گرم است   ينجاا «يراي نظ   مثلاً جمله (گردد    كلمات اطلاق مي  

 ـ(كند     دلالت مي  يندهنظر گو   بر مقصود مورد   غيربياني،كنش  ).  اشاره دارد  يط مح يدما راي ب
ي   كردن دستگاه تهويـه     روشن ي است برا  ي درخواست يانجمله، ب اين    از يندهمثال، منظور گو    

 گفته بر افكـار و اعمـال فـرد مقابـل            ين است كه ا   يري تأث يز ن يري منظور از كنش تأث    ).هوا
 )كنـد  ي هـوا را روشـن مـي         و دستگاه تهويـه    خيزد  مي، فرد مقابل بر   بالادر مثال   (گذارد    مي

  .)76، 1396،  پالتريج؛176-175، 1392صفوي، (
بندي  ها و طبقه  كارگفتيت ماهي به بررسيگريشناسان د  و زبانيلسوفانفبعد از آستين   

 اهميـت هـا از     بندي كارگفت   ي مقوله    سرل درباره  جان ي آرا يان،م  از آن     كه اند  پرداختهآنها  
 واردشـدن در نـوعي رفتـار        درواقـع گفـتن      وي برآنست كه سخن    . برخوردار است  ييبسزا
، 1378سـرل،   (گفتن انجام افعالي مطابق با قواعـد اسـت            به تعبيري، سخن  . مند است   قاعده
،  يـول ؛178-176، 1392صفوي، (كرد بندي  گفتارها را در پنج گروه طبقه      پاره سرل ).117

1396 ،73-75:(  

مثال از سخنان   مثال از افعال و جملات  توضيح  انواع
  امام

  4:ياظهار كارگفت

چنان  دادن دنيا آن نشان
كه  چنان  ت، يا آنكه هس 

گوينده باور دارد؛ مانند 
بيان واقعيت، تصديق، 

  .گيري و توصيف نتيجه

اظهار كردن، بيان كردن، تاييدكردن، 
كردن،  آوردن، اثبات گفتن، دليل

  .كردن معرفي
برادرم ./هوا خوب است

 .روم دانشگاه مي./التحصيل شد فارغ

عباراتي كه امام 
به معرفي خود يا 

بيان مقصدش 
  .پردازد مي

                                                 
1. Locutionary act 
2. Illocutionary act 
3. Perlocutionary act 
4. Representatives 
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مثال از سخنان   مثال از افعال و جملات  توضيح  انواع
  امام

 1:كارگفت ترغيبي

  

 ي مخاطب برايبترغ
 مانند ي؛كاردادن  انجام
 ها درخواست، ها پرسش

در اين . ها ينهو امر و 
يطي شراكارگفت گوينده 

آورد كه   مييدرا پد
پاسخ يا مخاطب را به 

  .وادارد يانجام كار

كردن،  دادن، توصيه خواستن، دستور
دادن،  هشداردادن، اطمينان

  .كردن تشويق
كنم گوش  استدعا مي

  دهي؟ خودكارت را قرض مي./كنيد

عبارات دعايي 
امام با خدا كه 
خواستي در آن 
  .مطرح شده است

هاي  كارگفت
 2:تعهدي

  

تعهد گوينده براي انجام 
كاري در آينده، 

ساختن خود به  ملزم
به عبارتي، اين . انجام آن

كارگفت بيانگر قصد و 
  .تعهد گوينده است

دادن،  دادن، وعده نتدادن، ضما قول
  .تهديدكردن. سوگندخوردن

اين كار را ./دهم برگردم قول مي
  .انجام نخواهم داد

در سخنان مورد 
تحقيق امام در 
اين مقاله وجود 

  .ندارد
  

 3:كارگفت عاطفي

  

گوينده، احساس بيان 
حالات رواني و نمود 
احساساتي مانند درد، 
  .علاقه، تنفر، لذت، غم

كردن، ابزار  كردن، سرزنش سلام
محبت يا تنفر، به خدا سپردن، 

  ي، تبريك، هجوكردنعذرخواه
  .عجب، عاليه./متأسفم./مباركه

عباراتي كه امام 
نسبت به برادر 

  بن خود محمد
حنفيه با عطوفت 

  .كند بيان مي

هاي  كارگفت
 4:اعلامي

  

 يط شرايندهدر آنها گو
 مخاطب ياي را برا تازه

اگر اين . كند اعلام مي
وفق شود سبب كنش م

تغييراتي در جهان بيرون 
  .شود مي

شما را به هفت سال زندان محكوم 
شما را زن و شوهر اعلام /.كنم مي

آغاز جنگ را اعلام /.كنم مي
  .كنم مي

جاهايي از 
ي  نامه وصيت

امام، كه امام 
اقداماتي در 

راستاي سخنانش 
  .دهد انجام مي

                                                 
1. Directives 
2. Commissives 
3. Expressives 
4. Declarations 
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 تكميل دارد، بدين معنـي كـه بـسياري از           از نظر نگارنده كنش ترغيبي نياز به تقويت و        
به عبـارتي،   . اند در گفتگوي ميان انسان و خدا، يعني دعاست          عباراتي كه متضمن اين كنش    

بندي و تحليل نهـايي   شونده در جمع كننده و ترغيب بودن دو سوي كنش، يعني ترغيب      شفاف
هاي ترغيبي    ن كنش مثال، در سخنان امام حسي      براي  . ها سودمند و بلكه ضروري است       كنش

شود و به همين علت  در گفتار ايشان با افراد نيست، بلكه عموماً در جملات دعايي ديده مي
  ).امام ـ خدا(كنش ترغيبي : گونه آورده شده است اين

. ها را در بر داشـته باشـد         تواند انواعي از كنش     گفتار مي   بايد در نظر داشت كه يك پاره      
بـا  » پليس بعد از پيچ جاده ايـستاده اسـت        «: گويد  مخاطب مي براي مثال، وقتي گوينده به      

يكي كنش اظهـاري    . دهد  گفتار انجام مي    زمان دو نوع كنش را با اين پاره         توجه به بافت، هم   
دهد، و ديگري كنش ترغيبي است        است به جهت اطلاعي كه از واقعيتي در جهان بيرون مي          

  . دهد به جهت هشداري كه به مخاطب مي
آسـتين و   . دارد  ها نقش مهمـي      ها در فهم و تحليل بهتر متون و سخنراني         رگفتتعيين كا 

بياني توجه خود را بيشتر به كنش        پس از وي سرل در ميان سه كنش بياني، غيربياني و پس           
اي غيربيـاني اسـت كـه      نكتـه  يسرل، هـر كارگفـت دارا     باور   به. كنند  غيربياني معطوف مي  

 يد با جهان خارج تول    يق كارگفت، در تطب   يوجه به محتوا   و با ت   ينده گو يبرحسب وضع روان  
اهميت كنش غيربياني در اين است كه درك درسـت كـلام             .)179،  1392صفوي،   (شود  مي

و زبـان مخاطـب امـري    » بافـت مـوقعيتي  «در گرو فهم آن است و براي اين امر شـناخت   
 ـ             . ضروري است  ت مـوقعيتي  هر حادثه و گفتگويي در شرايط خـاص و بـه عبـارتي در باف

براي تحليل عبارات امام حـسين نيـز دانـستن ايـن بافـت و زمينـه       . گيرد خاصي شكل مي 
در ادامه نگاهي به بافت موقعيتي و شرايط پيشيني پـيش از مـرگ معاويـه                . ضروري است 
  .بايسته است

  

  بافت موقعيتي
 ـ .يـستاد  ا  او  در برابر  يعت با يزيد  بامتناع از   با   ق   60حسين در سال    امام    توجـه   يـد  با ي ول

علت اين امر را بايـد      . بود يواكنشرفتاري   بلكه   ي، كنش ي رفتار نه رويارويي ينداشت كه ا  
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يه در سال با معاو) ع( طبق مفاد صلح امام حسن. هاي پيش از آن يافت در رويدادهاي سال
) ع(  بعد از شهادت امام حـسن      ي اندك زمان  يهمعاو، اما    نداشت يفه خل يين حق تع  ي و  ق 41

نامه را نقض كـرد، بلكـه         تنها مفاد صلح    هآغاز كرد و ن    يزيد اي خود را براي بيعت با     ه  تلاش
 نامـه   صلحز اصول مهم    كه ا  يزنرا   يعيان ش يتامنپيمان   معاويه. به دنبال خلافت موروثي بود    

را يـارانش    حجـر و     .عمل نكـرد  ) ع( يك از شروط خود با حسن        به هيچ   او . نقض كرد  بود
 مسموم  يزرا ن ) ع( به شورا واگذار نكرد و حسن     را  كار   خود كرد،    ينكشت، پسرش را جانش   

 همـان   يـه هـاي معاو    ي عهدشـكني    همـه با   ينامام حس . )48-3/47،  1417بلاذري،   (كرد
 ).225،  1368دينـوري،   ( و قصد جنـگ بـا وي را نداشـت            امام حسن را ادامه داد    ي    يهرو

خواست خروج بر ضد معاويه كردند و و در اازهايي   عراق با نگاشتن نامهيعيان از شيشمار
، و در گزارشي علت را وفاداري بـه پيمـان   )1/439، 1414سعد،  ابن  (ايشان امتناع ورزيد    

بـا  ). 2/32،  1413مفيد،  ؛  4/87،  1379،  شهرآشوب ابن  (با معاويه دانست    ) ع(امام حسن   
 ـ    فرض درستي اين گزارش، منظور از اين وفـاداري، وفـاي بـه عهـد يـك                 ست و  جانبـه ني

شده وفادار باشد، بلكه منظور اين است كـه           ضرورتي نداشته كه امام بخواهد به پيماني نقض       
) ع(دانست كه امام حسن  پيروي از همان سياستي را به صلاح مسلمانان مي) ع(امام حسين 

 يت مـشروع  صـراحت    بـه  يه معاو يعهدشكن). 176-174،  1393جعفريان،  (انجام داده بود    
 بـا  يعـت  ب ي بعد از شهادت امام حسن برا      يه تلاش معاو  رغم  به. سؤال برد  يرخلافت او را ز   

 ـ يهـاي    بلكه در فرصت   ،دكرعت ن يتنها ب   ، امام نه  يزيد  خـود را اعـلام    ت و سرسـختي      مخالف
  .)122-5/120، 1417؛ بلاذري، 1/440، 1414سعد،  ابن  (نمود مي
برپايي جنبش يا قـصد او      نبايد با    ي توجه است،    شايستهه  گرچ نكردن امام با يزيد     يعتب

 محـسوب   ياسـي  مخالفـت س   يفه با خل  نكردن  يعتب. براي تشكيل حكومت يكي دانسته شود     
  و ابنقاصو ياب  بن  مانند سعديچنانچه افراد.  متفاوت استموارد بالا ماهيتاً با يشود ول مي

لكـرد  عمامـا    يدند، امام صف كش   ياسي نكردند و در شمار مخالفان س      يعتب) ع(ي  عمر با عل   
) ع(ين   امـام حـس    ي حـق بـرا    ينا. نشد يتلقيا تلاش براي قبض حكومت       يام ق هرگزآنها  

 تا حكومت را از وي پس        كند يام در برابرش ق   يههاي معاو   محفوظ بود كه بعد از عهدشكني     
و افشاي وي    يزيد با   نكردن  يعت بر ب  ي با استوار  ، اقدام نزد  يندست به ا  او اگرچه    اما   بگيرد،
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 امـام در آغـاز خلافـت      نكـردن   يعتپس ب . اواز  پس   و چه    يه در زمان معاو   ، چه پاي فشرد 
 يـه هـاي معاو   در برابـر عهدشـكني  يـن  از قبل آغاز كـرده و ا  و بود كه ا   يري امتداد مس  يزيد
 يـن  نكـرد و ا    ييـري  امام تغ  ياست س يهبا مرگ معاو  .  بود يترين و حداقل رفتار واكنش      قاطع

 يـه  معاو ياستس. يد را نسبت به پدرش برگز     ي متفاوت ي استراتژ يزيد اما   يافت،واكنش ادامه   
و ) 3/152،  1417بـلاذري،    (حكـم    بـن   اي بـه مـروان       چنانچه در نامـه    ،جنگ با امام نبود   

او را از ) 4/350، 1411، اعـثم   ابـن ؛  5/322،  1387،  طبري(يزيد   به   يتشهمچنين در وص  
ششي در دشمني با بنوهاشم     از هيچ كو   معاويه گرچه    .ه بود  داد يز پره ينحسشدت در برابر    

سياست ديگري در پيش     خلافت   پس از  يزيد .خواست خود را بدنام كند      كوتاهي نكرد، نمي  
 1 عتبـه   بـن   وليـد  بـه    ينه و نخبگان آن    از مد  يعت ب گرفتن ياي تند برا    نامهگرفت و در آغاز     

  .فرستاد
شـبانه بـه    ) ع(، امام   سفيان حاكم مدينه     ابي   بن   عتبه  به دنبال رسيدن پيك يزيد به وليدبن      

 عتبـه، پـسرعموي يزيـد،        بـن   به گزارش يعقوبي در اين نامه وليد      . دارالاماره فراخوانده شد  
زبير را به بيعت فرابخواند و اگر زير بار نرفتنـد آن دو   بن  علي و عبداالله  بن    مأمور شد حسين  

 شـود    يز گـردن زده   از مردم نيز بيعت بگيرد و هر كس از فرمان سر باز زد ن             . را گردن بزند  
: طبري نامه را با اين صراحت نياورده ولي به همين پيام اشاره كرده اسـت              ). 2/241تا،    بي(
امان به بيعت وادار كـن تـا    زبير را سخت و بى      بن  عمر و عبداالله     بن  اما بعد، حسين و عبداالله    «

عتبه را    بن     وليد خبر مرگ معاويه و دستورِ نورسيده     ) 5/338،  1387(» .  والسلام ،بيعت كنند 
 ق به اين منـصب رسـيده        58 حكم از حكومت مدينه در سال         بن  كه پس از بركناري مروان    

سياستي يزيد در گـرفتن       خردي و بي    كم. سخت نگران ساخت  ) 5/309،  1387،  طبري(بود  
بيعت از مردان نامي و بانفوذ مدينه و احتمال مخالفت آنان، آن اندازه سخت بـود كـه وليـد                    

ي رقابتش با مروان بر سر فرمانـداري مدينـه، او را بـه مـشورت بخوانـد                    شد با همه  وادار  
  ).144، 1415خياط،  بن  خليفة(

نتشار خبر مرگ معاويه اعلام بيعت كنند وگرنه        اپيشنهاد مروان اين بود كه بايد پيش از         
                                                 

 پس همسرش از بنوهاشم است و خويـشاوندي بـا آنـان دارد         ،بن عباس بوده    همسر او لبابه دختر عبداالله     .1
 ).111، 1403ابن حزم اندلسي، (
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م را بـه    رونـد و مـرد       سويي مي    پرچمي برافرازند، به   هركدامزيرا شايد   . گردنشان زده شود  
 حكـم    بـن   اين مـروان  ). 5/339،  1387،  طبري؛  77،  1417،  ابومخنف(سوي خود بخوانند      

، بـا خـشم نـزد    )ع( ق و پس از شهادت امـام حـسن     49هموست كه پيش از اين در سال        
معاويه پيش . عهدي سرزنش كرده بود معاويه رفته و وي را به خاطر انتصاب پسرش به ولي         

ن حكومت خود بود ولي چنين تصميمي كار آسـاني نبـود و اگـر               كرد  از اين در پي موروثي    
هاشـم و     بنـو . ي وي را از بـين ببـرد         سـاله   هاي سي   توانست تلاش   شد مي   شتابزده انجام مي  

پـس از   . شـدند   هايي بودند كه مانع تصميم معاويه مي        ي خلفاي نخستين، گروه     پيروان سيره 
اي مهـم حجـاز، معاويـه شـرايط را          ه  آمدن برخي شخصيت    و كوتاه ) ع(شهادت امام حسن    

  ).34-32، 1392، طقوش(مناسب ديد 
ايـن  . گرفتن از مردم شد     حكم كارگزار مدينه نامه نوشت و خواهان بيعت         بن    او به مروان  

ي سوم، تحريك اصـحاب جمـل و          وي كه در كشتن خليفه    . نامه خشم مروان را برانگيخت    
، خواهان خلافت بـود و بـه حكومـت          آوردن بستر خلافت معاويه نقش مهمي داشت        فراهم

درنگ به معاويه نامه نوشت كه مردم از بيعـت بـا وي               رو، بي   از همين . كرد مدينه بسنده نمي  
، طبـري ( ق شـد  49اين كار موجب بركناري او از حكومت مدينه در سـال    . كنند  امتناع مي 

وباره حاكم  ق مروان د54البته سال . 121-119، 1383، نژاد زرگري. ؛ نك5/232، 1387
وي پـس از ايـن حادثـه بـا خانـدان و خويـشانش               ). 5/293،  1387،  بـري ط. مدينه شد 

مروان در سرزنش به خليفه گوشزد كرد كه در قوم او بسي افـراد              . معترضانه به دمشق رفت   
گرانه و    معاويه با اين سخن ستايش    . شايسته هستند و كار نبايد به دست كودكان سپرده شود         

 و مقام تو بعد از      ييدر حوادث سخت مورد اعتماد او     ،  مؤمنانى  همانند امير  توآميز كه     وعده
او بازگشت و در    ). 29-3/28،  1409،  مسعودي(، مروان را به مدينه بازگرداند       وليعهد است 

توانـست خـود را بـه قـدرت       ق مروان مـي   60با مرگ معاويه در سال      . انتظار خلافت بود  
. رت به وليد، وي را به قتل ممتنعان از بيعت تـشويق كـرد     رو در مشو    تر ببيند، از اين     نزديك

ترين فرد براي ايستادگي عليه امويـان اسـت،      موجه) ع(علي    بن    دانست كه حسين    مروان مي 
كرد، هم مـانعي مقتـدر در رسـيدن بـه      بنابراين با اصرار در قتل وي هم يزيد را خشنود مي       

شد   ام حسين به نام رقيبش يزيد ثبت مي       برد و هم رسوايي شهادت ام       آرزويش را از بين مي    
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  ).122، ص 1383، نژاد زرگري(
زبير و امام حسين رفـت و آنـان را نـزد        بن    مأمور وليد شبانه در مسجد به ديدار عبداالله       

) ع(زده شد و علت را از حـسين          ابن زبير از اين فراخواني نابهنگام شگفت      . حاكم فراخواند 
 معاويه درگذشته و پيش از آگاهي مردم، آنـان را بـراي             امام گمانش اين بود كه    . جويا شد 

امام با اين فراست كه تنها نـرود و دوسـتان و خويـشانش بـا سـلاحي                  . اند  بيعت فراخوانده 
مخفي او را همراهي كنند، نزد وليد رفت و از آنان خواست كه اگر صداي مشكوكي شنيدند                 

-77،  1417،  ابومخنـف ( حركتي نكنند    يا خود آنان را فراخواند، به خانه وارد شوند وگرنه         
  ).5/339، 1387، طبري؛ 80

، دستور يزيد براي گرفتن بيعـت را اعـلام          )ع(وليد با دادن خبر مرگ معاويه به حسين         
خواهيـد و     كه بيعت پنهاني بيهوده خواهد بود و شـما آن را نمـي              امام با اشاره به اين    . نمود

ست كه به همراه مـردم، ايـشان را بـراي بيعـت             سودي براي خليفه در بر ندارد، از وي خوا        
ديـشه را در اقـدامات راهبـردي        اين تدبير ديگـري بـود كـه حاكميـت ان          . آشكار فراخواند 

موافقت وليد با واكنش مروان روبرو شد و مروان بـر آن بـود كـه                . دهد  نشان مي ) ع(حسين
و سـپس بـا     امـام او را سـرزنش كـرد         . يا بايد بيعت كنـد يـا گـردن زده شـود           ) ع(حسين

ــه منــزل بازگــشت  ــد، ؛ 81-80، 1417، ابومخنــف(همراهــانش ب در ). 2/33، 1413مفي
براي گفتند باشد   ،  را به بيعت با يزيد فراخواند     وليد حسين و ابن زبير      « :گزارشي ديگر آمده  

 ابن زبيـر همـراهش بـود و          و دم بيرون رفت   حسين همان . كنند و بنگريم مردم چه مى    فردا  
. ست ني در او و مردانگي   شناسى به خدا سوگند دورانديشى       ن يزيد كه مى   اي: گفت مىحسين  

 را از   ليـد ي و   حسين هم بـه او ناسـزا گفـت و عمامـه           گفت و   حسين  سخنان تندي به    وليد  
ابـن  (» ايـم  چون ابوعبداالله را برانگيزيم گويى شير را برانگيختـه        : وليد گفت . سرش برداشت 

اجتناب از  .  ق رخ داد   60 رجب سال  27 شنبه،    اين حادثه در شب    1).5/442،  1414سعد،  
                                                 

خـون حـسين    : وليد گفـت  . حسين را بكش  : نشينان وليد گفت   مروان يا يكى ديگر از هم      «: در ادامه آمده   .1
چون وليد به اندرون رفت همسرش اسماء دختـر         . گيرد ي خاندان عبد مناف را مى       خونى است كه دامن همه    

. او آغاز كرد و مـرا دشـنام داد        : آيا به حسين دشنام دادى؟ گفت     : بن هشام به او گفت     بن حارث  عبدالرحمان
تـوانى پـدرش را    ا دشنام دهـد آيـا مـى   اگر او دشنامت دهد تو بايد او را دشنام دهى؟ و اگر پدرت ر       : گفت
 نـشانگر   ، ايـن روايـت    همچنـين .  گفتني است در اين گزارش همسر وليد اسماء است نه لبابـه            »دهى؟ دشنام

  .دادن به آنان براي مردم پذيرفتني نبود  و دشنامگوييجايگاه خاندان رسالت است كه تند
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فراخواندن امام براي بيعت علني در روز بعد و نيز خروج بدون حادثه و تعقيـب ايـشان در                 
ي حـاكم مدينـه و        كارانـه   ي سياست محافظه    دهنده   رجب از مدينه نشان    28شب بعد، يعني    

د كه پيشنهاد مروان در پي      شايد وليد دريافته بو   . ميلي وي به دستگيري يا قتل امام است         بي
ي خويش است و با حضور بنوهاشم در مدينه اين كـار بـراي او سـودي                   طلبانه  اهداف جاه 

خواست دستش به خون حسين آلوده شود، زيرا باور داشـت نـابودي               نخواهد داشت و نمي   
مقدار خواهد داشـت      دينش در گرو آن است، وگرنه در روز قيامت نزد خداوند ترازويي بي            

در حالي كه وليد با آگاهي از خبر خروج         ). 5/340،  1387،  طبري؛  228،  1368نوري،  دي(
ابن زبير در همان شبي كه به بيعت فراخوانده شدند، سواراني در پـي او فرسـتاد كـه بـه او                      

  .صورت نداد) ع(اقدامي براي تعقيب امام  ،)2/34، 1413مفيد، (دست نيافتند 
شان به مكه سـخناني       شان از مدينه و رسيدن       خروج از زمان درخواست بيعت به امام تا      

ي افعـال گفتـاري       در ادامه به بررسي اين سخنان بر اساس نظريه        . از ايشان ثبت شده است    
گرچه ما . بندي و پردازش كرد هاي مختلف در سخنان امام را دسته پردازيم تا بتوان قالب مي

انـد و قطعـاً بـا     اريخي به دست ما رسيدهپردازيم كه در منابع ت به تحليل سخناني از امام مي 
  .هاي در دسترس ارزشمندند عنوان تنها داده ها به شده عيناً يكي نيستند، اين داده آنچه واقع

  

  تا قبل از رسيدن به مكه) ع(سخنان امام حسين 
هـاي گفتـاري هـر يـك تعيـين و در پايـان،                شود كه كـنش     اين موارد شامل ده گفتگو مي     

گيري ارائه شـده      ي غيربياني كه منظور اصلي گوينده است به همراه نتيجه         ها  بندي كنش   جمع
 .در تعيين گفتارها توجه به تقدم منابع لحاظ شده است. است

  
  در مسجد) ع(شعر خواندن آرام امام حسين 

كـاري  ) ع(كه وليد در پي ابن زبيـر بـود و بـه حـسين                 صبح روز بعد از احضار، در حالي        
كه حـسين     كند در حالي      ابوسعيد كيسان مقبري روايت مي    . النبي رفت نداشت، امام به مسجد   

 مفـرّغ   بـن  داد دو بيـت شـعر از يزيـد     زد و گاهي به اين پا و گاه به آن پا تكيه مـي               قدم مي 
  :كرد حميري را تكرار مي

زنده بمانم و صبحگاهان چرندگانم را به چرا ببرم و در ميان مـردم بـه نـام                  خواهم    نمي
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  .  شوميزيد خوانده
  . كه از ترس تن به ستم دهم، كه مرگ در كمين من است تا از ذلت دور شوم آن زمان

را جهـت و از روى هـوا ايـن شـعار             بى) ع( با خود گفتم واالله حسين    : گويد سعيد مى  وبا
  بـن    حـسين  خبردار شدم كه   دو روز    تنها پس از  . اى را برساند   خواهد نكته  مى او. خواند  نمي

 بـا   3/156،  1417،  ؛ بـلاذري  83-82،  1417،  ابومخنـف  (ه حركت كـرد   طرف مك    على به 
  ).اندكي تغيير

كه از ترس تـن       در ابيات يادشده شاعر از بردن نام خود در ميان مردم ابا دارد، مادامي               
كنش بيانيِ اين شعر . بيند به ستم داده باشد و براي رهايي از ذلت مرگ را در كمين خود مي

ندادن به ستم و زير بار ذلـت نـرفتن             احوال خود را با دو اصل تن       اظهاري است زيرا شاعر   
شـود و آن قـصد        كنش غيربياني با درنظرگرفتن بافت مـوقعيتي دريافـت مـي          . كند  بيان مي 

بنابراين، اين ابيات از زبان امام اعلامي اسـت،         . خروج از مدينه در پي امتناع از بيعت است        
ي انجـام آن اسـت، گرچـه آن را            فتـه و در آسـتانه     گر  زيرا امام با شرايط موجود تصميمي       

شنونده يعنـي ابوسـعيد مقبـري نيـز         . كند  خواند، گويي هدف خود را اعلام مي        وار مي   زمزمه
تواند نشانگر    از سوي ديگر، اين ابيات مي     . فهمد كه حسين منظوري از خواندن آنها دارد         مي

ندادن به سـتم و رهـايي از    رو براي تندر مسير پيش   : اشعار و توجه امام به آينده نيز باشد       
در اين صورت ايـن عبـارت داراي كـنش اظهـاري در ترسـيم               . ذلت، مرگ در كمين است    

  .نگاهي كلان نسبت به آينده نيز هست
  

  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
لا ذعرت السوام في فلق 

مغيرا، و لا دعيت /الصبح
  يزيدا

  /بة ضيمايوم اعطى من المها
  و المنايا يرصدنني أن أحيدا

اعلامي ـ اعلامي ـ   )2(اظهاري 
  اظهاري

تن به ستم ندادن ـ انتخاب 
مرگ در برابر ذلت ـ  
  اشعار و توجه به آينده

   كنش اظهاري1    جمع
  كنش اعلامي2
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  حكم بن با مروان) ع(سخنان امام حسين 

 خانه بيرون رفت تا اخبار را پيگيري كند         به گزارش ابن اعثم فرداي آن روز امام حسين از         
مروان با ادعاي خيرخواهي از امام خواست به نـصيحتش گـوش كنـد تـا                . و مروان را ديد   

نصيحت تو چيست؟ مـروان بيعـت بـا         » . قل حتى أسمع   ؟و ما ذلك  «امام گفت   . نجات يابد 
با اسلام بايـد    «: تامام با استرجاع گف   . يزيد را پيشنهاد داد و آن را خير دين و دنيا دانست           

  :و افزود» خداحافظي كرد اگر امت به كسي چون يزيد دچار شود
 ي سـخن  ،كـه او فاسـق اسـت         حـالي  ي، در خوان ميا فر يزيد با   يعت مرا به ب   ، بر تو  يوا«

 سـخن، سـرزنش   يـن تـو را بـر ا  . گهاي بـزر   صاحب لغزشي اي،گزاف و نادرست گفت     به
 و  ي بـود  كَـم لب پـدرت ح   صكه در       آنگاه ي،دا هست  خ يامبر پ ي  شده  را تو نفرين  زي ؛كنم  نمي

 يزيـد  بـا    يعـت كـه بـه ب      اي نـدارد، جـز آن        چاره 1 كرده باشد،  ين خدا او را نفر    يامبرهركه پ 
 و  ييم خـدا  يـامبر  دشمن خدا از من دور شو، كه ما خاندان پ          يا «: فرمود  سپس .»فرابخواند

خلافـت  « كه يدم شنا خد يامبرپگويد و از      حق سخن مي     ماست و زبان ما به     يان در م  يقتحق
 را بر منبر من     يههرگاه معاو . ها و فرزندان آنان حرام است       بر خاندان ابوسفيان و بر آزادشده     

 و بـه   يدنـد  او را بر منبـر جـدم د        ينه به خدا سوگند، مردم مد     ».يد شكم او را پاره كن     ديديد،
 دچـار   ، كنـد  يـاد  را ز  كـه خـدا عـذابش     يزيد،  دستور او عمل نكردند تا خداوند آنان را به          

امام ديگربار پاسـخ داد  .  از اين سخنان به خشم آمد و امام را سرزنش كرد           مروان ».ساخت
را  اين آيه    خداوند كه ،بيت طهارتيم   ما اهل كه تو پليدي و      ،دور شو واي بر تو اي مروان،      «

ايد و شما را    بزد] پيامبر[خواهد آلودگى را از شما خاندان         خدا فقط مى   :در شأن ما فرستاده   
كـه بـه    ،  2اى پسر زرقـا    بشارت تو را  «: سپس فرمود . »)33: احزاب(پاك و پاكيزه گرداند     

                                                 
رهاي فراوان وي مورد لعن قـرار داد و بـسياري از    را به سبب اعمال و آزاصالعا ابي  بن حكم) ص( پيامبر .1

انـد   گيرد كه همان مسير را پيموده مي بر ي خاندان وي كساني را در اين لعن درباره . اند  منابع بدان اشاره كرده   
 ؛  1/359 ،  1412؛ ابـن عبـدالبر،      1/170 ،  1417بلاذري،  (منان اين خاندان نشده است      ؤو شامل خوبان و م    

 در قرآن در برخي تفاسير به لعن اين خاندان اشاره شـده             »ي ملعونه   شجره« همچنين زير    .)1/514 ابن اثير،   
 .12/174  مكارم و همكاران، بنگريد به،. است

بن حكـم، از روسـپيان مـشهور زمـان           بن عاص و مادربزرگ پدري مروان       زرقا دختر موهب، مادر حكم     .2
روان و بني مـروان را داشـتند، بـه آنهـا بنوالزرقـا               به همين جهت كساني كه قصد نكوهش م        .جاهليت است 

 ).4/194 ، 1385ابن اثير، (گفتند  مي
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شوي، جدم از حق من و حـق   هرآنچه از پيامبر ناراحتي، روزي كه بر پروردگارت وارد مي         
مروان با خشم، نزد وليد رفت و اين سخنان را به وي گـزارش كـرد                » .پرسد  يزيد از تو مي   

)1411 ،5/17.(  
آميز ميان امام و مروان در  در اين گفتگو كه آن را ابن اعثم گزارش كرده گفتگويي عتاب

ها داراي كارگفت اظهاري در بيان فسق و ناپاكي خاندان امـوي              جريان است و بيشتر گزاره    
كه معناي مستتر آن  ترغيبي است، در حالي » أ تأمرني ببيعة يزيد   «كنش بياني عبارت    . است

هاي ترغيبي اين سخنان سؤال از مـروان          كنش. و بيان امتناع از بيعت با يزيد است       اظهاري  
هاي عاطفي يا داراي بـار مثبـت و سـلام و              كنش. يا راندن وي از خود و بيان نفرين است        

  .صلوات به پيامبر است و يا داراي بار منفي است كه نسبت به مروان بيان شده است
  

  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت

امام ـ (ترغيبي   و ما ذلك؟ قل حتى أسمع
  )مروان

امام ـ (ترغيبي 
  سؤال كردن  )مروان

و على /إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعونَ
الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع 

  مثل يزيد
 )2(اظهاري   )2(اظهاري 

استرجاع و اظهار 
  تأسف كردن

  انذاردادن يعاطف  عاطفي  ويحك

امام ـ (ترغيبي   أ تأمرني ببيعة يزيد
  امتناع از بيعت با يزيد اظهاري  )مروان

  بودن يزيد فاسق اظهاري  اظهاري  و هو رجل فاسق
يا عظيم /لقد قلت شططا من القول

  خطاكاربودن مروان )2(اظهاري   )2(اظهاري   الزلل

لا ألومك على قولك لأنك 
االله  الذي لعنك رسول/اللعين

وسلمّ و أنت في صلب  عليه االله صلىّ
  العاص أبي بن أبيك الحكم

، )2(اظهاري 
  عاطفي

، )2(اظهاري 
 عاطفي

بودن مروان،  ملعون
دادن به پيامبر  سلام

  )ص(

فإن من لعنه 
 اظهاري، عاطفي  اظهاري، عاطفي  وسلّم عليه االله صلىّ/االله رسول

بودن مروان،  ملعون
دادن به پيامبر  سلام

  )ص(

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 a
t 1

4:
30

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
5t

h 
20

21
   

   
   

 [ 
D

O
I: 

10
.2

92
52

/c
hs

.1
1.

42
.3

7 
]  

http://chistorys.ir/article-1-1123-fa.html
http://dx.doi.org/10.29252/chs.11.42.37


 43 | ...هاي گفتاري  ي كنش ي نظريه از مدينه تا مكه، بر پايه) ع(تحليل سخنان امام حسين |

  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
أن يدعو ] إلا[كن له و لا منه لا يم

 اظهاري  اظهاري  إلى بيعة يزيد
علت دعوت مروان به 

  بيعت با يزيد

امام ـ (ترغيبي   إليك عني يا عدو االله
  )مروان

امام ـ (ترغيبي 
 )مروان

  راندن از خود

 االله رسول/بيت فإنا اهل
و / و الحق فينا/وسلمّ عليه االله صلىّ

  بالحق تنطق ألسنتنا

، )3(اظهاري 
  عاطفي

، )3(اظهاري 
 عاطفي

معرفي خاندان خود، 
دادن به  سلام
  )ص(پيامبر

االله  و قد سمعت رسول
الخلافة «: يقول وسلمّ عليه االله صلىّ

و على /سفيان محرمة على آل أبي
  أبناء الطلقاءو الطلقاء 

، )2(اظهاري 
  عاطفي

، )2(اظهاري 
 عاطفي

بودن خلافت بر  حرام
ابوسفيان و آل او، 

ادن به د سلام
  )ص(پيامبر

فو االله لقد رآه أهل المدينة على منبر 
 اظهاري  اظهاري  جدي فلم يفعلوا ما أمروا به،

سرپيچي از وصيت 
  )ص(پيامبر 

 زاده االله في ،قاتلهم االله بابنه يزيد
  النار عذابا

امام ـ (ترغيبي 
  )2) (خدا

امام ـ (ترغيبي 
 )2) (خدا

  كردن نفرين

  انذاردادن فيعاط  عاطفي  ويلك يا مروان

امام ـ (ترغيبي   إليك عني
  )مروان

امام ـ (ترغيبي 
 )مروان

  راندن از خود

  بودن مروان آلوده  اظهاري  اظهاري  فإنك رجس
الذين أنزل االله /بيت الطهارة و إنا اهل

 عزوّجلّ على نبيه محمد
إِنَّما يريِد االله : وسلمّ، فقال عليه االله صلىّ

و /جس أَهلَ الْبيتليذْهب عنكْمُ الرِّ
  يطَهرَكمُ تطَْهِيراً

  طهارت خاندان اهل  )3(اظهاري   )3(اظهاري 
  بيت

    جمع
   كنش اظهاري20
   كنش ترغيبي5
   كنش عاطفي6
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  ) ص(با پيامبر ) ع(سخنان امام حسين 
مبر پيش از خروج از مدينه، دوبار شبانه نـزد قبـر پيـا            ) ع(به گزارش ابن اعثم امام حسين       

ي آن    اند نشانه   اينكه امام دو شب نزد قبر پيامبر رفته       (نماز گزارد و سپس به خانه بازگشت        
است كه طبق نقل ابن اعثم خروج امام حـسين از مدينـه در سـوم شـعبان رخ داده اسـت                      

) 85،  1417(هرچند اين با قول معـروف، يعنـي گـزارش ابومخنـف              ،)5/21-22،  1411(
  :گونه مورد خطاب قرار داد  در شب اول پيامبر را اين)ع(حسين ). ناسازگار است

م؛ ا  فاطمـه    بن  ينمن حس . ي تو و فرزند تو      سلام بر تو اي رسول خدا، منم فرزند فاطمه        «
. ي قرار داديشامت خوي  يفه خلكسي كه او راكه از ي تو  فرزند تو و پسر فرزند تو و نواده

 كردند و حرمت مـرا  يع نكردند و حق مرا ضاييار خدا، بر آنان گواه باش كه مرا       يامبراي پ 
، 1411 (». نائل شوم  تريدا من به محضر توست تا روزي كه به د         يت شكا ين ا .نگه نداشتند 

5/18.( 

. يابـد   شـود و خاتمـه مـي        وع مـي  شـر ) ص(عبارات بالا با كنش عاطفي سلام به نبـي          
. پـردازد   ود مـي  شوند به معرفي خ     هاي اظهاري محسوب مي     در عباراتي كه كنش   ) ع(حسين

يـاوري، تـضييع      امام از بي  » أنهم قد خذلوني، و ضيعوني، و لم يحفظوني       «هاي    گفت  در پاره 
كنش بياني اين عبارات اظهاري است، ولي . گويد حق و حرمت نگه نداشتن امتش سخن مي

علاوه اظهار گله و شكايت نيز هست، پس در كنش غيربياني آن كنش عاطفي         منظور امام به  
  . جود داردنيز و
 

فعل كنش   كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
  غيربياني

  دادن سلام  عاطفي  عاطفي  اللّه السلام عليك يا رسول
فرخك و ابن انا /فاطمة بن أنا الحسين

و سبطك في الخلف الذي خلفت /فرختك
  على أمتك

  كردن خود معرفي  )4(اظهاري   )4(اظهاري 

امام ـ (ترغيبي   اللّه فاشهد عليهم، يا نبي
  )خدا

امام ـ (ترغيبي 
  خواستن شهادت  )پيامبر
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فعل كنش   كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
  غيربياني

 و أنهم لم / و ضيعوني/أنهم قد خذلوني
، )3(اظهاري   )3(اظهاري   يحفظوني

  عاطفي
اظهار تأسف ـ 

  كردن شكايت
  كردن شكايت  عاطفي  عاطفي  و هذه شكواي إليك حتىّ ألقاك

  دادن سلام  عاطفي  عاطفي  وسلمّ عليك اللّه صلىّ

    جمع
  اظهاري كنش 7
   كنش ترغيبي1
   كنش عاطفي4

  

  
  با خدا) ع(مناجات امام حسين 

  :كند در شب دوم، پس از نماز بر سر تربت پيامبر با خدا چنين مناجات مي) ع(حسين 
مرا چنين واقعـه كـه تـو از آن    . بار خدايا، اين خاك پيغمبر تو است و من پسر دختر اويم    «

يـا  . ه معروف را دوسـت دارم و منهـى را منكـرم            تو دانى ك   خدايا. است  آگاهى پيش آمده  
 ،كس كه در اين خـاك خفتـه اسـت    حق آن  حق اين خاك پاك و به     به ،ذوالجلال و الإكرام  

  ).19-5/18، 1411، ابن اعثم (»ميسر گرداناست برايم آنچه رضاى تو 
هاي ترغيبـي     فقرات اين عبارات بيشتر حالت دعايي و خطابي دارند كه در شمار كنش            

بيان حب به معروف و بيزاري از       » إني احب المعروف و أنكر المنكر     «ي    فقره. گيرند  قرار مي 
  . منكر است و لذا كنش اظهاري است

  

فعل كنش   كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
  غيربياني

امام ـ (ترغيبي   اللّهم
  )خدا

امام ـ (ترغيبي 
  دعاكردن  )خدا

و أنا /إنّ هذا قبر نبيك محمد
  كردن خود معرفي  )2(اظهاري   )2(اظهاري    محمدابن بنت

و قد حضرني من الأمر ما قد 
  بيان شرايط  اظهاري  اظهاري  علمت
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فعل كنش   كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
  غيربياني

امام ـ (ترغيبي   اللّهم
  )خدا

امام ـ (ترغيبي 
  دعاكردن  )خدا

إني احب المعروف و أنكر 
طلب معروف و   )2(اظهاري   )2(اظهاري   المنكر

   از منكر نهي
جلال و و إني أسألك يا ذا ال

  بحق هذا القبر و من فيه/ الإكرام
امام ـ (ترغيبي 

  )2) (خدا
امام ـ (ترغيبي 

  )2) (خدا
دعاكردن و 

  دادن قسم
إلّا اخترت لي من أمري ما 

  هو لك رضى
امام ـ (ترغيبي 
  )خدا

امام ـ (ترغيبي 
  )خدا

طلب رضايت 
  خدا

   كنش اظهاري5    
     كنش ترغيبي5

  
  )ل از ابومخنفبه نق (حنفيه  بن محمدسخن با 

از تصميم امام آگاه شد نزد ايـشان رفـت و بـا             ) ع (برادر امام حسين  حنفيه،    بن    وقتي محمد 
كنـد حـائز اهميـت        گفتار او به اين دليل كه به مسائل گوناگوني اشاره مي          . امام سخن گفت  

 در خـود احـساس خلـوص و         توي    اندازه    احدى به  نسبت به  ،برادراو به امام گفت،     . است
توانى  معاويه از او دور شو و تا مى          بن  كردن با يزيد   ابتدا با بيعت  ]  به نظر من  . [كنم دت نمى ارا

 .سوي مردم بفرست و آنها را نزد خـود بخـوان            هايت را به   از شهرها فاصله بگير، بعد پيك     
، و اگر به ديگرى روى آوردند، خدا از ديـن و عقـل              سپاس خداي را   كردند   يعتاگر با تو ب   
 نزد  تو.زى نكاسته و از مروت و جوانمردى و فضل شما چيزى از دست نرفته استشما چي

ترسم به يكـى از ايـن شـهرها وارد شـوى و       مى.ستيترين و عزيزترين مردم ه     من محبوب 
گروهـى بـه نفـع شـما و         . شان اختلاف ايجـاد شـود      ند ولى بعد بين    آي گرددور تو   ى  گروه
 اولين كسى باشى كه     توشان جنگى درگيرد و      د هم بين  اى نيز عليه شما بسيج شوند، بع       دسته

در اين صورت خون بهترين فرد اين امت چه         . گيرى ي تيز شمشيرشان قرار مى      در مقابل لبه  
 بـيش از همـه ضـايع خواهـد شـد و             ،از حيث ارزش نفسانى و چه از حيث پـدر و مـادر            

  .اش بدتر از همه ذليل خواهند گشت خانواده
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پس : حنفيه گفت   بن    محمد. روم برادر، من مى  ؛  فاني ذاهب يا أخي    :پاسخ داد ) ع (حسين
 و اگر ديـدى مكـان مناسـبى         ،جا بمان   منى است همان  ادر مكه توقف كن، اگر ديدى جاى        

ها بزن، از اين شهر به آن شهر برو تا ببينى كار مـردم بـه كجـا                    ها و كوه    نيست سر به بيابان   
ورت وقتى خواستى دست به اقدامى بزنـى نظـرت          اى بينديشى، در اين ص     كشد، تا چاره   مى

نظر كنى هرگز با      تر و اقدامت استوارتر خواهد بود، و وقتى خواستى از اقدامى صرف            صائب
 يا أخي قد نصحت فأشفقت، فـأرجو أن يكـون           :پاسخ داد امام  . مشكلى روبرو نخواهى شد   

، شـما مـرا     بـرادر ) 342-5/341،  1387،  طبـري ؛  85-83،  1417 (رأيك سـديدا موفّقـا    
  .يد اميدوارم نظرت متقن و موفق از كار درآ.نصيحت كردى، از روى مهربانى

پيـشنهاد او داراي    . كنـد   هايش به مسائل مختلفي اشـاره مـي          حنفيه در صحبت    بن  محمد
اما امام تنها عبـاراتي   . كشد  هايي است كه ساماندهي يك قيام گسترده را به تصوير مي            مؤلفه

يق آورد با اميد به اينكه نظر برادر خير باشد، ولي حتي او را تشو ان ميكوتاه و عاطفي به زب
  .كند به همراهي با خود نيز نمي

  

  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
  اظهار قصد خود  اظهاري  اظهاري  فاني ذاهب يا أخي
  رانهاظهار به نصحيت براد  عاطفي ـ اظهاري  عاطفي ـ اظهاري  يا أخي قد نصحت

  احساس مهر و شفقت  عاطفي  عاطفي  فأشفقت
فأرجو أن يكون رأيك 

  اميد به خير  عاطفي  عاطفي  سديدا موفّقا

   اظهاري2    جمع
     عاطفي3

  

  )به نقل از ابن اعثم كوفي (حنفيه  بن محمدسخن با 
ان حنفيه بعد از ابراز محبت و مودت به برادر، ايـش            بن    در اين نقل نيز مانند قول قبل، محمد       

حـال مـردم را بـه         ي يزيد دور شود و در عـين           كند كه از شهرهاي زير سلطه       را ترغيب مي  
كنـد، ولـي در    در نقل قبلي، امام در پاسخ فقط به رفتن خود اشاره مي  . بيعت خود فراخواند  

و محمـد پيـشنهاد   » يا أخـي إلـى أيـن أذهـب؟    « پرسد، حنفيه مي اين نقل امام از محمدبن    
كه، يا در صورت امتناع مردم از بيعت با ايشان به يمن برود يـا از شـهري                  دهد امام به م     مي
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و اللّه اگر مـرا در دنيـا هـيچ يـارى نباشـد و               : دهد  امام پاسخ مي  . رهسپار شهر ديگر شود   
سـفيان   بـى ابـر آل  ) ص( خويش را هيچ پناهى نيابم هرگز با يزيد بيعت نكنم كـه مـصطفى   

  . يزيددعاى بد گفته، أللّهم لا تبارك فى
اى بـرادر، خـداى تعـالى       : دهد  كنند و امام ادامه مي      سپس ساعتي نزد يكديگر گريه مي     

يى صواب زدى و اميدوارم كـه عاقبـت         اجزاى تو خير كناد كه نصيحتى مشفقانه كردى و ر         
ام و بـرادران و       عزيمـت مكّـه دارم و سـاخته شـده          ،ايـن سـاعت   . ى تو محمـود باشـد     ار

انـد و   ايشان در اين عزيمت بـا مـن متفـق   . برم  را با خود مىي خويش برادرزادگان و شيعه 
امـا  .  تو را هيچ رنجى نرسـانند ،اگر تو در مدينه مقام خواهى كرد سهل باشد   . خلاف ندارند 

شـود   التواتر آنچـه حـادث مـى       بايد كه پيوسته از احوال و اقوام ايشان بر خبر باشى و على            
  من هيچ پوشيده ندارى؛ إِنَّا للَّه و إِنَّا إلِيَه راجِعونَ          اعلام دهى و از كار يزيد و اصحاب او بر         

)1411 ،5/20-21.(  
هـاي    بر قول ابن اعثم، جـدول كـنش       ) گزارش قبل (با درنظرگرفتن تقدم قول ابومخنف      

هاي گفتار امام حـسين در ايـن قـول نيـز              گفتاري اين قسمت تنظيم نشده است، ولي كنش       
اند كنش عاطفي، و جملاتي كه در          جملاتي كه داراي بار عاطفي     .اند  بيشتر عاطفي و اظهاري   

اند، و سرانجام، اعلان تصميم بر امتناع از          گويد اظهاري   ي خود مي    آنها امام از قصد و برنامه     
  .بيعت با يزيد كنشي اعلامي است

  
  حنفيه بن  وصيت به محمد

  :  خويش را چنين نوشتي نامه به نقل ابن اعثم، سپس امام قلم و كاغذي خواست و وصيت
حنفيـه    بنبا برادر خـود محمـد     ) ع(على  بن  ت حسين ياين وص . بسم اللّه الرّحمن الرّحيم   

. دهد كه خداى تعالى يكى است و او را شـريك نيـست             گويد و گواهى مى    و او را مى   است  
 . بهـشت و دوزخ حـقّ اسـت        .ي اوست كه هرچه گفت صدق گفت        محمد پيغمبر و فرستاده   

ي مردمان را از گور   و خداى تعالى جمله.نده است و در آمدن او هيچ شك نيست   قيامت آي 
 و فساد خـارج  ستم و ايي و خودر  يگذراني و خودخواه     خوش يمن برا . برخواهد انگيخت 

معروف و   به خواهم كه امر مي.  نجات و صلاح امت جدم محمد خارج شدمي براتنها ،نشدم
ي   شـده   يت هدا يطالب و خلفا    ابي   بن  ي محمد و پدرم عل    جدمي    يوهمنكر كنم و به ش     از ي  نه
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حـق    مـرا بـه  ]دعـوت [پـس هـركس   .  كنمت حرك، باشدي كه خداوند از آنها راض   ين،راشد
مرا رد كرد، من صـبر      ) دعوت( كه خداوند حقيقتاً سزاوارتر است و هرآنكه         ]بداند[ يرفت،پذ
.  داور اسـت   ين كه خداوند بهتر   ،ند ك يحق داور    من و آن قوم به     ين خداوند ب  ينكهكنم تا ا    مي

كـنم    به او توكل مي   . يست خدا ن  سوي از   مگر يقي توف يچه.  من به توست   يت وص ينبرادرم، ا 
 و  . اسـت  يترو راه هدا    كس كه دنباله    درود و سلام بر تو و هر آن       . گردم  سوي او بازمي     و به 
  .)5/21، 1411(يست  خداوند بلندمرتبه و بزرگ نسوي از مگر ي و توانيرو نيچه

اند   هاي اظهاري   يكي بيان اعتقادات است كه كنش     . اين كلام داراي دو محور اصلي است      
هاي اعلامـي اگـر       اند، زيرا چنانچه بيان شد، كنش       هاي اعلامي   و ديگر بيان اهداف كه كنش     

شوند، يعني به دنبـال آن تغييـر و عملـي رخ               تغييرات در جهان بيرون مي     منشأانجام شوند   
 بايد گفت، سخنان امـام مبنـي بـر          داده  رخا درنظرگرفتن بافت موقعيتي و حوادث       ب. دهد  مي

م و سـت  يجـاد  و ااييخـودر ي،  خودخـواه ،گـذراني   خوشيبراآنكه خروجش از مدينه نه      
ايشان هـدف را نيـز   . پيامبر است، كنش اعلامي است    نجات و صلاح امت      يبرا، بلكه   فساد

است، و نوع حركت و استراتژي خود       منكر   از ي  ف و نه  معرو  به امردارد، كه همانا      اعلام مي 
  . كند اعلام مي) ع(و علي ) ص(را نيز پيمودن همان مسير پيامبر 

  

  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
  بيان نام خدا  ياظهار  ياظهار  بسم اللّه الرحمن الرحيم

 ههذا ما أوصى ب
لأخيه / طالب أبي بن علي بن الحسين
 بن الحنفية المعروف ولد علي  محمدابن
  عنه اللّه رضي/بطال أبي 

، )2(ي اظهار
  ترغيبي

، )2(ي اظهار
  ترغيبي

كردن خود و  معرفي
  برادر و دعا براي برادر

علي يشهد أن لا إله إلّا   بن  الحسينإن
  شهادت به وحدانيت  )2(اظهاري   )2(اظهاري   وحده لا شريك له/اللّه

جاء بالحق / رسولهو أن محمدا عبده و
  شهادت به رسالت  )2(اظهاري   )2(اظهاري   من عنده

و أن /و النار حق/و أن الجنة حق
و أن اللّه /لا ريب فيها /الساعة آتية

  يبعث من في القبور
  شهادت به قيامت  )5(ي اظهار  )5(ي اظهار
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  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
 لا و/ لا بطراو/و إني لم أخرج أشرا

و إنما خرجت / لا ظالماو/مفسدا
و الصلاح في أمة جدي /جاحلطلب الن
و /أريد أن آمر بالمعروف/)ص(محمد

و أسير بسيرة جدي /أنهى عن المنكر
 سيرة أبي و/)ص(محمد

  1طالب أبي بن علي

  اعلام قصد خود  )10(مي اعلا  )10(مي اعلا

فمن قبلني بقبول الحق فاللّه أولى 
ي  خدا سرچشمه  اظهاري  اظهاري  بالحق

  ها حق
  صبر در برابر مخالفان  اظهاري  اظهاري  رو من رد علي هذا أصب

و / يقضي بيني و بين القوم بالحقحتى
  سپردن امور به خدا  )2(اظهاري   )2(اظهاري   يحكم بيني و بينهم

  معرفي خدا  ياظهار  ياظهار   هو خير الحاكمينو
  تائيد وصيت خود  ياظهار  ياظهار   وصيتي إليك يا أخيهذه

  خدا، منشأ خيرها  ياظهار  ياظهار  و ما توفيقي إلا باللّه
  بيان توكل  ياظهار  ياظهار  عليه توكلت
  بيان اصل بازگشت  ياظهار  ياظهار  و إليه أنيب

  فرستادن سلام  )2(ي عاطف  )2(ي عاطف  و على من اتبع الهدى/و السلام عليك
و لا حول و لا قوة إلّا باللّه العلي 

  فاعليت خدا  ياظهار  ياظهار  العظيم

                                                 
ي    كلمـه  ».و سيرة الخلفاء الراشدين المهـديين رضـي اللـّه عـنهم           «: ي اين عبارت نيز آمده است        در ادامه  .1
اي نداشـت     حنبل در قرن سوم هجري رواج داد و پيش از آن سابقه              اصطلاحي است كه احمدبن    »راشدين«
و اولادش از   ) ع(  علـي  ، زيرا  روشن است  اين عبارت  اشكال مفهومي    علاوه،  به). 85،  1395يوسفي غروي،   (

 اين قسمت جعـل اسـت و بـه          ،رو به گمان نگارنده    از اين .  نه شيخين  اند،  كرده  ميسي  أت) ص( ي پيامبر   سيره
 .ها نيز وارد نشده است همين علت در جدول كنش
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  ينه رفتن از مديناتلاوت قرآن در اث
 آنجـا  ازموسى ترسان و نگران     : كند  هنگام خروج از مدينه اين آيه را قرائت مي        ) ع(حسين  

پروردگارا، مـرا از گـروه سـتمكاران نجـات بخـش            «گفت،  ]  كه مى   در حالي   [بيرون رفت   
، 1413مفيـد،   ؛  22-5/21،  1411،  ابـن اعـثم   ؛  86-85،  1417،  ابومخنف(» )21: قصص(
2/35.(  

خـود بـه هنگـام خـروج بـه شـرايط            ر امام از خواندن اين آيه تشبيهي از شرايط          منظو
همـه    بـا ايـن   . است كه با نگراني و خوف از تعقيب فرعونيان از شهر خارج شـد             ) ع(موسي

ي امام از مدينه را گرچه در شرايطي بحراني رخ داد و توأم بـا       گفتني است كه خروج شبانه    
با درنظرگرفت زير   . توان خروجي پنهاني تصور كرد      ود، نمي هاشم ب   ي بني   نگراني بابت آينده  

. هاشم با ايشان احتمال خروج پنهاني را بايـد منتفـي دانـست              نظر بودن امام و همراهي بني     
تر گفته شد، وليد عملاً راه خروج امام را همـوار گذاشـت و پـس از خـروج                     يشپچنانچه  

عاص از سوي يزيد بعد       بن    سعيد  بن  عمروبركناري او و گماردن     . شان نكرد   ايشان نيز تعقيب  
  ).3/26، 1408، ابن خلدون؛ 5/343، 1387، طبري(از آن، تأييدي بر اين مطلب است 

گفتارهاي خروج موسي از شهر، وصف نگراني و خوف او و بيـان             ي يادشده در پاره     آيه
د نيـز   درخواست موسي از خدا براي نجات خـو       . رو كنشي اظهاري است     ظلم قوم و از اين    

توان از تلاوت ايـن آيـه از          كنش غيربياني اين آيه يعني قصدي كه مي       . كنشي ترغيبي است  
  .كند سوي امام حسين دريافت نيز با همين موارد تطبيق مي

  
  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت

ترَقََّبفاً ينْها خائم َز عمل موسي و دادن ا اطلاع  )2(اظهاري   )2(اظهاري  فَخرَج
  حال وي

 –امام (ترغيبي   ) خدا–موسي (ترغيبي  قالَ رب نجَني
  دعاكردن  )خدا

  اظهار ظلم قوم  اظهاري  اظهاري  منَ الْقوَمِ الظَّالمينَ

   اظهاري3    جمع
     ترغيبي1
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  سخن با همراهان
زبيـر از   بـن   اللهبه آنان خبر رسيده بـود كـه عبـدا   . امام به همراه خانواده از مدينه خارج شد       

به همين دليل وقتي امام راه اصلي را در پيش گرفت، برخي همراهان بـه               . بيراهه رفته است  
كننـدگان بـه شـما        بهتر نيست مانند ابن زبير از راه اصلي كناره گيريد تا تعقيـب            : امام گفتند 

تا قضاى الهـى    مانم    منتظر مى  .شوم جدا نمى اصلي   واالله از راه     ،نه« :دست نيابند؟ امام فرمود   
، 1387،  طبـري ؛  87،  1417،  ابومخنـف (» به آنچه محبوب درگـاهش اسـت تعلـق گيـرد          

5/351(.  
كنـد و سـپس از محبوبيـت قـضاي الهـي              امام در پاسخ، ابتدا قصد خويش را بيان مـي         

همچنين نوعي خيرخواهي از خدا را نيز     . گويد كه منظور از آن تسليم در برابر حق است           مي
  .ش غيربياني عبارت دوم هم اظهاري و هم ترغيبي استپس كن. دربردارد

پيمودن از مسير اصلي نشاني ديگر از تـدبير و هـشياري امـام در انتخـاب اسـتراتژي                   
خواست از بيراهه برود تا اگر مخالفان ايشان قصد شبيخون يا حملـه               شايد امام نمي  . اوست

  .سروصدا به قصد خود برسند داشتد نتوانند بي
  

  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  يانيكنش ب  عبارت
  اعلام جدانشدن از مسير اصلي  اظهاري  اظهاري  لا و اللّه لا افارقه

 حتى يقضي اللّه ما هو أحب
امام ـ (اظهاري ـ ترغيبي   اظهاري  إليه

  )خدا
طلب خير /تسليم در برابر خدا
  از خدا

   اظهاري2    جمع
    )امام ـ خدا(ا ترغيبي 

  

  مطيع عدوى  بن عبدااللهصحبت با 
 مطيع عـدوي بـه امـام برخـورد و مقـصد       بن عدي به نام عبداالله     ي بني   در راه مردي از قبيله    

   ولى بعد از مكه از خـدا طلـب         ،در حال حاضر قصد مكه دارم     : امام گفت . ايشان را پرسيد  
سخن از قصد حركت، يعني     .  اين پاسخ داراي دو كنش اظهاري و ترغيبي است         .كنم خير مى 
مطيع براي    بن    در پاسخ، عبداالله  .  خير از خدا كنشي ترغيبي       كنش اظهاري است و طلب     مكه،

دهد از اينكه بعد از مكه به كوفـه نزديـك شـود،               كند و امام را پرهيز مي        خير مي   امام طلب 
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وي با اشاره به اينكه پدر امام در آنجا كشته شـد،            . زايى است  كوفه شهر شوم و محنت    زيرا  
خواهد كه در مكه       شد، از ايشان مي    سوءقصدا تنها گذارده شد و به جانش        برادرش در آنج  

بنـابراين  . رسـد  نمىايشان  پاي      حجاز به   احدى از مردم  بماند، زيرا وي آقاي عرب است و        
در نهايت، باز هـم امـام را قـسم    . كنند  دعوت مىويمردم از هر سو يكديگر را به بيعت با       

، ابومخنف(يرا بعد از ايشان ديگر آنها امنيتي نخواهد داشت          دهد كه از مكه جدا نشود، ز        مي
منـابع پاسـخي بـه ايـن سـخنان از امـام ثبـت               ). 5/351،  1387،  طبري؛  87-88،  1417
خيـر را نيـاورده و پاسـخ     گرچه دينوري بعد از پاسخ اولِ امام، درخواست طلب      (اند    نكرده

سـپس  . دارد مقدر خواهـد فرمـود     خداوند آنچه را دوست ب    « :امام را چنين ذكر كرده است     
  ).229-228، 1368دينوري، (» ي مسير داد لگام خود را كشيده و به سوي مكه ادامه

  
  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت

  بيان مقصد  اظهاري  اظهاري  أما الآن فانيّ اريد مكّة
  طلب خير از خدا  )امام ـ خدا(بي ترغي  )امام ـ خدا(ترغيبي   و أما بعدها فانيّ أستخير اللهّ

    جمع
   اظهاري1

امام ـ ( ترغيبي 1
  )خدا

  

  
   به مكهيدنتلاوت قرآن هنگام رس

ه دخوانهنگام رفتن به مدين     ) ع( كه موسى خواند   را   اي   آيه ، مكه شد  امام نزديك زمانى كه   
: قـصص  ( اميد است پروردگارم مرا به راه راست هدايت كند         ،سوي مدين گفت     رو به «: بود
  ).36-2/35، 1413مفيد، ؛ 5/23، 1411، ابن اعثم؛ 5/343، 1387، طبري(» )22

گويد و نيز حـاوي دعـا بـراي هـدايت و مـسير                اين آيه كه از سفر موسي به مدين مي        
همچنـين اگـر بافـت      . درست است هم داراي كنشي اظهاري و هـم كنـشي ترغيبـي اسـت              

ين آيه ترغيبي است و امام از خـدا خواهـان           موقعيتي آن را در نظر بگيريم كنش غيربياني ا        
  .راه هدايت و دستگيري در مسير خويش است
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  فعل كنش غيربياني  كنش غيربياني  كنش بياني  عبارت
: فلما توجه تلقاء مدين قال

عسى ربى ان يهدينى سواء 
  السبيل

اظهاري ـ ترغيبي 
  دعاكردن  )امام ـ خدا(ترغيبي   )ـ خدا) ع(موسي(

    ي ترغيب1    جمع
  

  گيري نتيجه
در سخنانش تا ورود به مكه در جـدول زيـر           ) ع(هاي گفتاري امام حسين       بندي كنش   جمع

  :آمده است

 
كنش 
 اظهاري

 كنش تعهدي كنش عاطفي كنش ترغيبي
كنش 
 اعلامي

شعر خواندن آرام امام 
 در مسجد) ع( حسين

1    2 

) ع( سخنان امام حسين
 )ص(ر با پيامب

7 1 4   

   6 5 20 نسخن با مروا

 مناجات امام حسين
 با خدا) ع(

5 5    

حنفيه   بن سخن با محمد
 )به نقل از ابومخنف(

2  3   

 بن وصيت به محمد
 حنفيه 

22 1 2  10 

 اثنايتلاوت قرآن در 
 رفتن از مدينه

3 1    

    1 2  سخن با همراهان

 بن صحبت با عبداالله
 مطيع عدوى 

1 1    

تلاوت قرآن هنگام 
 دن به مكهرسي

 1    

 12  15  16 63  جمع
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كنش اظهاري
60%

ترغيب كنش

كنش عاطفي
14%

كنش تعهدي
0%

كنش اعلامي
11%

)ع(ش هاي گفتاري سخنان امام حسين

  

طبق اين آمار بيشترين كنش در سخنان امام كنش اظهاري است كه مضامين آن بيـشتر                
ي امويان، بيـان شـرايط و اظهـار           معرفي خود، افشاگري درباره   : ي اين مفاهيم است     درباره

 يك كـنش    جز. شاره به مقصد حركت يعني مكه     تأسف، بيان اعتقادات و شهادت به آنها و ا        
ي عباراتي كـه   ترغيبي در صحبت امام با پيامبر، و دو مورد در صحبت ايشان با مروان، بقيه      

كـنش  . انـد   انـد و عبـاراتي دعـايي        اند در سخنان ميان امام و خدا آمده         داراي كنش ترغيبي  
حنيفـه آمـده      بن    بر و محمد  عاطفي كه بيانگر احساس گوينده است در سخنان ايشان با پيام          

حكم، كه داراي     بن    است كه داراي بار عاطفي مثبت است و مواردي نيز در صحبت با مروان             
هاي اعلامي در شعري كه امام در مسجد زمزمه كرد و نيز در وصيتش                كنش. بار منفي است  

 خـروج  شود كه اعلام قصد و هـدف امـام از امتنـاع از بيعـت و        حنفيه ديده مي    بن    به محمد 
  .ايشان از مكه است

نكردن از كنش ترغيبي نسبت به مخـاطبين   توجه است استفاده آنچه در اين عبارات قابل  
حتـي در   . كردن افراد با خود هيچ ميلي به تحريك و تـشويق نـدارد              امام براي همراه  . است

در البتـه امـام     . شـود   گفتارهايي ديده نمـي     سخن با نزديكان و اعضاي خاندانش چنين پاره       
. شـان فـراهم نبـود       ي دعوت و تبليغ براي      ايشان زير نظر بودند و زمينه     . شرايط عادي نبود  

عتبه امام را در حصر يا تنگناي خاصي قرار نداده بود و اگـر                بن    ولي چنانچه بيان شد، وليد    
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توانـست    كردن سپاه بر ضد يزيد براي تصاحب حكومت را داشت، مي            امام قصد قيام و جمع    
ولي ايشان حتي در صحبت با برادر       . ينه حداقل دعوت مخفي خود را آغاز كند       از همين مد  

امام در ميان راه، از مسير اصلي به مكـه          . دهند  خود نيز ميلي به دعوت و ترغيب نشان نمي        
همـه، گزارشـي از دعـوت و     با اين. رفته است، تهديد و تعقيبي نيز در پي ايشان نبوده است   

رهـرو نبـوده    ست، با وجود اين كه مسير مدينه تا مكه مسير كم       فراخواني ايشان ثبت نشده ا    
شود از سوي امام به همراهي ترغيـب          مطيع نيز كه با ايشان مواجه مي        بن    حتي عبداالله . است
  .شود نمي

چنانچه در  . شود  باش ديده نمي    هاي اعلامي امام نيز اعلاني براي جنگ و آماده          در كنش 
 از بيعت با يزيد واكنشي بود به نقض بيعت معاويه از چنـد              آغاز سخن گفته شد، امتناع امام     

اگرچه حتـي همـين     . و اين اقدام در برابر عهدشكني معاويه حداقل واكنش بود         . سال پيش 
امتناع امام از بيعت با     . دار كرد   حد از مخالفت نيز مشروعيت معاويه را بيش از پيش خدشه          

همان استراتژي قبلي امام بود و امـام در          ق استمرار    60يزيد در آغاز خلافت وي در سال        
پـس حركـت امـام را تـا ايـن مرحلـه       . اين راستا در اولين گام، خروج از مكه را برگزيـد         

توان كنشي دانست و آن را قيامي مسلحانه يا ساماندهي براي گرفتن حكومـت قلمـداد            نمي
  .كرد

كـت خـود بـر      هـاي بعـدي حر      تكميل اين پژوهش نيازمند بررسي سخنان امام در گام        
تر اين برهه هنگامي ممكن است كه نـوع           جانبه  بررسي همه . ي طرح شده است     اساس نظريه 

ي  هاي نزديك دوره را با سخنان رهبران ديگر جنبش) ع(هاي گفتاري در سخنان امام     كنش
  .بهتر واكاوي كنيم) ع(ايشان مقايسه و در پرتو اين قياس هدف حسين 
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 منابع و مĤخذ

 .قرآن كريم -

 ـ  ،)1385(،  الكرم ابى  بن عزالدين أبوالحسن على  ابن اثير،    -  دار  :بيـروت ،  4ج  ،   التـاريخ  يالكامل ف
  .صادر  ـ  دار بيروت

، 1، ج   أسد الغابـة فـى معرفـة الـصحابة         ،)1409(،  الكرم ابى  بن عزالدين أبوالحسن على  ابن اثير،    -
  .ر دارالفك:بيروت

 ،1، چ   4ج   علـى شـيرى،      ، به كوشـش    الفتوح ،)1411(،  ثماع   بن  كوفى، أبومحمد أحمد    ابن اعثم  -
  . دارالأضواء:بيروت

  .يةدارالكتب العلم: يروت، ب1، چ جمهرة انساب العرب ،)1403(احمد،  بن  ي علي،ابن حزم اندلس -
ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من  ،)1408(، محمد  بن ابن خلدون، عبدالرحمان -

 : بيـروت  ،2، چ   3ج  ، به كوشش خليل شحاده،      )تاريخ ابن خلدون   ( من ذوى الشأن الاكبر    عاصرهم
  .دارالفكر

، 1، چ   5 و   1صـامل سـلمي، ج        ، به كوشش محمدبن     الطبقات الكبري ،  )1414(ابن سعد، محمد،     -
  ).الطبقة الخامسة(مكتبة الصديق : طائف

  . علامهنشر : قم، 4، ج ناقبالم، )1379(علي،  ، محمدبن  ابن شهرآشوب مازندرانى -
بـه  ، الاسـتيعاب فـى معرفـة الأصـحاب    ، )1412 (د،محم  بن عبداالله  بن أبوعمر يوسف، ابن عبدالبر  -

  .  دارالجيل:بيروت، 1چ  ،1 ج  على محمد بجاوى،كوشش
  : قـم   به كوشش محمدهادي غروي يوسفي،     ،وقعة الطف  ،  )1417 (يحيي،    بن    ، لوط ابومخنف كوفى  -

 )..جامعة المدرسين في حوزة الاسلامية(لنشر الاسلامي مؤسسة ا

  . مركز نشر: تهران،، چاپ چهارمساختار و تأويل متن، )1378(،  بابك،احمدي -
  .نشر ني: ، تهران4، چ عاشوراشناسي، )1397(اسفندياري، محمد،  -
در روز  ) ع(ي امـام حـسين        تحليل كنش گفتـاري خطبـه     «،  )1395(ايشاني، طاهره؛ دلير، نيره،      -

  .23-1، صص 25، ي علمي ـ پژوهشي لسان مبين فصلنامه، »عاشورا
االله عليها    ي حضرت زينب سلام     تحليل خطبه «،  )1393(ايشاني، طاهره؛ نعمتي قزويني، معصومه،       -

، ي تخصصي مطالعات قرآن و حديث سفينه        فصلنامه،  »ي كنش گفتار سرل     در كوفه بر اساس نظريه    
 .51-25، صص 45

، به كوشش سهيل زكار و ريـاض زركلـي، ج           انساب الاشراف ،  )1417(يحيي،    ري، احمدبن   بلاذ -
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 .دارالفكر: ، بيروت1، چ 5و 3

 نـشر   : تهـران  ،1 ي طاهره همتي، چ     ، ترجمه درآمدي بر تحليل گفتمان   ،  )1396(،   برايان ،پالتريج -
  .نويسه پارسي

  .علم: ، تهران3 چ ،حيات فكري سياسي امامان شيعه، )1393(جعفريان، رسول،  -
، 1، چ مصطفى نجيب فواز و حكمـت كـشلى فـواز   ، به كوشش تاريخ، )1415(خياط،   بن خليفة -

 .دارالكتب العلمية: بيروت

الدين   ، به كوشش عبدالمنعم عامر و جمال      اخبار الطوال ،  )1368(داود،    بن    دينوري، ابوحنيفه احمد   -
  .مشنورات الرضي: شيال، قم

  .سمت: ، تهران2چ  ،نهضت امام حسين و قيام كربلا، )1383(محسين، غلا ،نژاد زرگري -
 .الرضا انتشارات خادم: ، قم2، چ عاشورا پژوهي، )1385(سردرودي، محمد صحتي،  -

 پژوهشگاه علوم   : قم ،2 ي محمدعلي عبداللهي، چ     ، ترجمه افعال گفتاري  ،)1378(،  آر. جان ،سرل -
  .و فرهنگ اسلامي

ي فرهنگ و     پژوهشكده: چاپ پنجم، تهران  ،  شناسي درآمدي بر معني   ،)1392(صفوي، كوروش،    -
  .هنر اسلامي

، 5ج ، به كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، تاريخ الامم و الملوك    ،)1387(،  جرير   طبري، محمدبن  -
 . دارالتراث: بيروت،2 چ

 پژوهشگاه: ران، ته7، چ جودكي االله ي حجت ، ترجمهدولت امويان ،)1392(، سهيل طقوش، محم -

 .دانشگاه و حوزه

 ي فاطمه شايسته پيـران و ديگـران، چ          ، ترجمه تحليل گفتمان انتقادي  ،  )1387(،   نورمن ،فركلاف -
  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران،2
 نشر  : تهران ،1 ي كوروش صفوي، چ     ، ترجمه شناسي زبان  درآمدي بر معني  ،  )1391(،   جان ،لاينز -

  .علمي
 .دارالحديث: ، قم)ع(ي امام حسين  دانشنامه، )1388(شهري، محمد و همكاران،  محمدي ري -

، به كوشش يوسف اسعد داغر،      مروج الذهب و معادن الجوهر     ،)1409(،  حسين   بن  ليمسعودي، ع  -
 . دارالهجرهة موسس:قم، 3ج 

ي    كنگره  :، قم 1، چ   2، ج   الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد      ،  )1413(محمد،    بن    محمدمفيد،   -
 .شيخ مفيد
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 . دارالكتب الإسلامية: ، تهران10، چ 12، ج  تفسير نمونه، )1371(مكارم، ناصر و همكاران،  -

  .ي سوم  هزارهر نش: زنجان،2 ي فتاح محمدي، چ ، ترجمهگفتمان ،)1388(ا، ميلز، سار -
  .وستان كتابب: قم، از مدينه تا كربلا) ع(علي  بن حسين سخنان، )1390(،  محمدصادق،نجمي -
 نـشر   ي  همؤسـس :  قم ،ادر، افست  دار ص  :بيروت،  2ج  ،  تاريخ ،)تا  بي(،  يعقوب  ابى  يعقوبي، احمدبن  -

 .)ع( بيت  فرهنگ اهل

  .انتشارات اطلاعات: ، تهران1چ ، مقتل الحسين، )1395(، محمدهادي، يوسفي غروي -
ي محمد عموزاده مهديرجي، منوچهر تـوانگر،         ، ترجمه كاربردشناسي زبان  ،)1396(،  يول، جورج  -
   . سمت: تهران،8 چ
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